
لحظه‌های دلهره‌آور برای اغلب آنهایی 
کــه تســت کرونایشــان مثبت می‌شــود، 
از یــک »شــب« آغــاز می‌شــود. فرقــی 
نمی‌کند صبح تست‌شــان مثبت شــده 
باشــد یا ظهر و یا حتی عصر! درست در 
همان شبی که جای خوابشان از دیگران 
غذایشــان  ظرف‌هــای  می‌شــود،  ســوا 
یک‌بــار  بــه  همیشــگی  بشــقاب‌های  از 
مصرف‌هــای دوســت نداشــتنی تغییــر 
می‌کند، لباس‌ها و ملحفه‌هایشــان ســر 
از کیســه‌های زمخت و سیاه در می‌آورد، 
صــدای ســرفه‌ها بلنــد نشــده، صــدای 
هــوار  سرشــان  روی  دیگــران  اعتــراض 
می‌شــود، درســت از همــان شــب »درد 

تنهایی« آغاز می‌شود....
روز   14 ســخت،  روز   14 حکایــت 
از  ظاهــر  در  دلتنگــی  روز   14 عجیــب، 
شــروع  متــری  چنــد  ســاده  اتــاق  یــک 
هــر  نــه!  کــه  روزش  هــر  امــا  می‌شــود، 
حالــت  پیچیده‌تریــن  بــه  لحظــه‌اش 
ممکــن وجــودت را به‌هــم گــره می‌زند! 
افــکارت،  رؤیاهایــت،  روز   14 ایــن  در 
آرزوهایت، حسرت‌ها، غصه‌ها، کینه‌ها، 
دوست‌داشــتن‌ها و نفرت‌هــا آنقــدر بــه 
جانت می‌پیچد، آنقدر به ذهنت چنگ 
می‌زند که یادت می‌انــدازد، یک روز دیر 
یــا زود بــا خــودت خلــوت خواهــی کرد. 
خــودت را بی‌تعــارف دوســت خواهــی 
داشــت و خواهــی فهمید کــه انتهای هر 
آدمی روزی به همین نقطه ختم خواهد 
شد. روزی که »جســم« با تمام قدرتش 
در برابر »ذهن« می‌بازد. افکارت، جانت 
را بــه بازی می‌گیرد و تــرس، برگ برنده 
میــان زنــده مانــدن و نماندن می‌شــود. 
در روزهــای قرنطینه، از یــک طرف درد، 
جســمت را مچاله می‌کند و از آن طرف، 
یــک حــس طــرد شــدگی شــبیه همــان 
حس‌هایــی که تــا درگیــرش نشــوی، به 
دیگــران برچســب توهم می‌زنــی، وبال 
افــکارت می‌شــود. این بــازی امــا به این 
ســادگی‌ها تمام نمی‌شــود. یــک روز نه! 
دو روز نــه تــا روزهــا ادامــه می‌یابــد و در 
نهایت خودت در جدال با خودت پیروز 
می‌شــوی، از این 14 روز ســخت که جان 
سالم به در بردی، شبیه همه مدال‌آوران 
جهانی، کاپ قهرمانی را در خلوتت بالا 
می‌بری و با حس غــرور از این پیروزی از 

کنج تنهایی‌ات بیرون می‌روی....
راحله حدود ســه هفته پیش تســت 
کرونایــش مثبــت شــده، قبــل از آن بــا 
علائمــی که داشــته فکــر می‌کــرده یک 
»جــواب  اســت:  ســاده  ســرماخوردگی 
آزمایش را که گرفتم، شوکه شدم. تا قبل 
از آن هیــچ حس بدی نداشــتم. ســریع 
به خانــواده‌ام خبر دادم. اتاقــم را آماده 
کــرده بودنــد. پنجره‌ها باز بــود، خواهرم 
وســایلش را از اتاق مشترکمان برداشته 
بــود. همین کــه وارد اتاق شــدم، درها را 
محکم بستند. شب اول، احساس ترس 
بــه جانــم افتاد. همــه خبرهــای کرونا را 
یــک دور از بــالا و پایین خوانــدم. غذایم 
را در ظرف یک‌بار مصرف می‌گذاشتند. 
نیمه در را باز می‌کردم و سریع ظرف غذا 
را بر می‌داشــتم و در را قفل می‌کردم. با 
پزشکم هر لحظه تماس تلفنی داشتم. 
احســاس می‌کــردم اگــر حالم بد شــود، 
کســی نمی‌توانــد نجاتــم دهد. بــا اینکه 
قرص می‌خــوردم امــا دچــار بی‌خوابی 

شــدید شــده بودم، تــرس از خفگــی، تا 
صبح بیدار نگهم می‌داشت. مدام تب و 
ضربان قلبم را اندازه می‌گرفتم. شنیده 
بــودم هــر لحظــه ممکــن اســت بدنت 
به شــکل جدیــدی واکنش نشــان دهد. 
شــب‌ها قفسه سینه‌ام ســنگین می‌شد، 
مدام روی تخت دراز می‌کشیدم و تعداد 
نفس‌هایم را می‌شمردم. دچار وسواس 
اشــک  بی‌اختیــار  بــودم.  شــده  شــدید 
می‌ریختم. یک حس افسردگی به جانم 
افتاده بود. حالم که کمی تغییر می‌کرد، 
کنــار پنجره می‌ایســتادم و فکر می‌کردم 

که ممکن اســت دیگر دوام نیاورم. حال 
جسمی‌ام شبیه یک سرماخوردگی ساده 
بود، امــا ذهنم آنقدر درگیر مرگ شــده 
بــود که مــدام به روزی فکــر می‌کردم که 
مرده‌ام و هیچ‌کس برای تشییع جنازه‌ام 
نیامــده. یا به روزهایی فکــر می‌کردم که 
خانــواده‌ام بــه خاطــر مــن درگیــر کرونا 
شــده‌اند و آنقدر ضجه می‌زدم تا خوابم 
می‌بــرد. گوشــی‌ام را محکــم بــه خودم 
می‌چســباندم. خبرهــای کرونــا را بــرای 
خانواده‌ام می‌فرســتادم و بــا التماس از 

آنها می‌خواستم نزدیک من نشوند.«

بهــراد هم تقریباً حس و حالی شــبیه 
راحلــه را تجربه کرده: »تبــم که بالا رفت، 
دچار اســترس شــدم. یک هفتــه گلو درد 
شدید داشتم. همه‌جا ماسک می‌زدم و در 
این مدت هیچ میهمانی و ســفری نرفته 
بودم. با وجود این بازهم تســت دادم. در 
کمال تعجب مثبت شد. سعی می‌کردم 
قوی باشــم. اما با خودم تعارف نداشتم، 
یک‌دفعــه خالــی شــدم. از یــک طــرف 
کارم، دانشــگاه، خانــواده‌ام، اصــاً بــا این 
تست تمام زندگی‌ام به‌هم ریخت. دچار 
بلاتکلیفی و ســردرگمی شــدم. بــا اصرار 
من، همســرم و فرزندم بــه خانه مادرش 
رفتنــد. مجبور بــودم به تنهایــی روی پای 
خودم بایستم. داروهایم را خریدم و سریع 
به خانه برگشــتم. نمی‌دانم چرا اما شب 
دوم، شــرایط جســمی‌ام تغییر کرد. بدن 
دردم به ســردرد و معده درد تبدیل شــد. 
نفســم داشت بند می‌آمد. آنقدر ترسیده 
بودم که نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. 
از درد بی‌کســی مــدام اشــک می‌ریختم. 
حــس قربانی بودن داشــتم. بــدون هیچ 
دلیــل واضحی با خــودم بلند بلند حرف 
می‌زدم و بــه خودم روحیه مــی‌دادم، اما 
دوبــاره کم می‌آوردم و مــی‌زدم زیر گریه، 
تا اینکه تبم به 39 رسید. نمی‌دانستم به 
کجــا باید پنــاه ببرم. یک قــرص خوردم و 
خوابیدم. مــدام کابوس‌های وحشــتناک 
می‌دیــدم. چندین‌بــار از خــواب پریــدم، 
جــرأت  می‌پیچیــدم.  خــودم  دور  مــدام 
شــوم.  خــارج  اتاقــم  از  حتــی  نداشــتم 
نمی‌دانــم ایــن حــس تــا چقــدر واقعــی 
است اما حس خفگی بیچاره‌ام کرده بود.
چندی قبــل یکی از همکارانــم در عرض 
یک هفته حال جسمی‌اش تغییر و فوت 
کــرده بــود. مطمئن بودم سرنوشــت من 
هــم همین‌طور می‌شــود. از درماندگی به 
همســر همان همکارم زنــگ زدم، در آن 
لحظه فقط می‌خواســتم یک خبر خوب 
بشــنوم. همسرش می‌گفت احسان هیچ 
علائمــی نداشــت. در عــرض یــک هفته 
شــرایطش تغییر کرد. حرف‌هــای او را که 
شــنیدم حالم بدتر شــد. از ترس خانواده 
به هیچ‌کــس حرفی نزدم. وصیتنامه‌ام را 
نوشتم و هر شــب طوری می‌خوابیدم که 
اگــر در خواب خفه شــدم، لااقــل یک نفر 
به دادم برســد. شــاید الان از این حرف‌ها 
خنــده‌ام بگیــرد. می‌گویم مــرد خجالت 
بکش، اما بــاور کنید همه ایــن حس‌ها را 

تجربه کردم.«
مژگان هم یک هفته است که تستش 
منفــی شــده، امــا قبــل از آن 3 هفتــه پر 
اســترس را پشت سرگذاشــته: »آنقدر در 
قرنطینه خودم را شــناختم و فهمیدم از 
زندگــی چــه می‌خواهم که تا قبــل از این 
هیچ وقت چنین فرصتی را تجربه نکرده 

بودم. حالا یک حس اعتیاد به اتاقم پیدا 
کــرده‌ام. بــا اینکه یک ماه از زمان تســت 
اولم می‌گذرد بازهم در همان اتاق خودم 
را حبــس کــرده‌ام. خانــواده‌ام می‌گویند 
دیوانه شده‌ای. اما باور کنید خیلی به این 
حس تنهایــی عادت کرده‌ام. نســبت به 
گذشته کمتر با کسی حرف می‌زنم. حتی 
دیگر علاقه‌ای ندارم تلویزیون ببینم. در 
دوران قرنطینه ناخودآگاه از همه آدم‌ها 
دلگیر شده بودم. افکارم منفی شده بود. 
به خودم می‌گفتم چرا من؟ بعد عکس 
میهمانی‌ها و ســفر رفتن‌های بقیه را که 
می‌دیدم، اعصابم به‌هم می‌ریخت. فکر 
می‌کــردم دیگر آرزو‌هــا و رؤیاهایم تمام 
شــده، با خــدا ارتباطم بیشــتر شــد. فکر 
می‌کردم ممکن است حتی دیگر فردا را 
نبینم، بعد یک‌دفعه دلم می‌خواســت 
بــه زندگی چنــگ بزنــم. نمی‌خواســتم 
به این زودی‌ها تســلیم مرگ شــوم. باور 
کنید چند هفته تنهــا ماندن در قرنطینه 
شوخی نیست، آدم را بشدت گوشه‌گیر و 
منزوی می‌کند. البته این تجربه متفاوتی 
برای من بود، چون متوجه ظرفیت‌های 
و  انــرژی  از  پــر  درونــی‌ام شــدم و حــالا 
انگیــزه‌ام، فکــر می‌کنم خدا بــه من یک 
فرصت دوباره داده که هر روز حدود 200 

نفر آدم آن را از دست می‌دهند.«
ســمیرا هنــوز هــم کــه حــرف می‌زند، 
صدایش پر از اســترس است. »بزرگترین 
ترس مــن ابتلای خانــواده‌ام بود. تســتم 
که مثبت شــد به حدی وحشت زده شده 
بودم که نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. 
پــدرم چند ماه پیش قلبش را عمل کرده 
بــود. دچــار عــذاب وجدان شــده بــودم و 
مدام خــودم را نفرین می‌کــردم. نگرانی 
خانــواده‌ام یــک طــرف، اینکه بایــد مثل 
آدم‌های تنها، از خودم پرستاری می‌کردم 
هم باعث شده بود، دچار افسردگی شدید 
شــوم. اما چند روز که گذشــت به شــرایط 
عــادت کردم. قوی شــدم، چــون به اجبار 
بایــد روی پای خودم می‌ایســتادم. تا قبل 

از ایــن حتی برای یک ســردرد ســاده هم، 
مــادرم را صــدا مــی‌زدم. اما حــالا در یک 
اتاق محبوس شده بودم. همه کارهایم با 
خودم بود. درد عضلانی بدنم یک طرف، 
حس چشــایی و بویایــی‌ام را هم کم‌کم از 
دســت دادم. نمی‌دانم چرا اما فشارهای 
می‌کــردم.  تحمــل  را  شــدیدی  روحــی 
حتــی بــدون دلیــل عصبــی می‌شــدم و 
یــک روز به‌قــدری حالــم بد بــود که تمام 
اســتکان‌های دم دســتم را شکســتم. امــا 
هیچ‌کــس جــرأت نمی‌کرد به اتاقــم وارد 
شــود. حــس می‌کــردم مثــل جذامی‌هــا 
شــده‌ام. تصور مــی کردم حتــی عزیزانم 
هم مرا دوســت ندارند. دلم می‌خواست 
اصــرار کنند، به من توجه کننــد، اما از دید 

من همه به فکر خودشان بودند.«
فرهــاد چنــد روز اســت که بــه زندگی 
عــادی برگشــته، امــا حــالا تمــام ذکــر و 
فکرش این شــده که مبادا دوبــاره به غار 
تنهایی‌اش برگردد: »همه از درد جسمی 
کرونا می‌ترسند. اما من جز یک هفته اول 
که هر روز علائم تازه‌ای داشــتم، روزهای 
بعــد کــه در خانه خواهــرم در یــک اتاق 
قرنطینــه شــدم، فقط حــس معذبیت، 
شــرم و زیادی بودن داشــتم. مخصوصاً 
اینکه می‌دانستم همه نگرانند. خواهرم 
بچه‌هایــش را از اتاق دور می‌کرد، پشــت 
و  می‌گذاشــت  خوراکــی  و  آبمیــوه  در 
می‌دانســتم با وجود اینکه شاغل است، 
چقدر به زحمت افتاده. بعضی شب‌ها از 
درد و حس خفگی تا صبح راه می‌رفتم، 
مبادا بخوابم و دیگر بیدار نشوم. اما برای 
اینکــه دیگران نگران نشــوند، تمــام این 
حس‌هــا و ناراحتی‌ها را قورت می‌دادم و 

مدام بغض داشتم.«
کرونا دیر یا زود تمام می‌شــود، آنچه 
می‌ماند، شرایطی است که هر کدام از ما 
چه تســت مثبتی‌ها، چه منفی‌ها و حتی 
آنهــا کــه ناقلنــد، در این روزها پشت‌ســر 
گذاشــتند. روان جامعــه قطعــاً بــه یــک 

درمان جدید نیاز خواهد داشت.

ورود پوشش خدمات روانشناسی به بیمه تکمیلی
مدیرکل مشــاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی 
تأییدیه پوشش خدمات روانشناسی در بیمه تکمیلی را از شورای عالی سلامت دریافت 
کرده است. بهزاد وحیدنیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان بهزیستی به دنبال 
وظیفه قانونی و اســناد بالادســتی در طراحی برنامه‌های حوزه ازدواج و طلاق پیشگام 
بوده و برنامه‌هایی را در طول مدت فعالیت خود انجام داده اســت، گفت: یکی از این 
اقدمات خدمات پیشــگیری اولیه از آســیب‌های اجتماعی و برنامه‌های ارتقایی حوزه 
آموزش خانواده است که در قالب‌های مختلف اجرا می‌شود.  وی با بیان اینکه تاکنون 
۷۵ درصــد از ایــن فرآیند برای ۴ گروه ســنی کــودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگســالان 
طراحی شده و در ۱۴ استان در حال اجراست، اظهار کرد: این یک رویکرد جدید است تا 
مهارت‌های لازم برای تطبیق اجتماعی فراهم کند و اثر مستقیمی روی حوزه خانواده 
بگذارد. مدیرکل مشــاوره و امور روانشــناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 
فعالیت دیگر این ســازمان آموزش‌های پیش از ازدواج اســت که محتوای استاندارد و 
مربیان آموزش دیده آن فراهم شده، اظهار کرد: همین الان هم بانک اطلاعاتی قوی‌ 
در این زمینه تشکیل شده است. بخشی از مجموعه‌ها به شکل مستقل فعالیت خود 
را در همــکاری بــا بهزیســتی پیش می‌برند و تشــکیل ۶۴  انجمــن ازدواج و خانواده در 
همین راستا بوده است. در راستای سلامت خانواده‌ها غربالگری اضطراب کودکان نیز 
در دســتور کار قــرار گرفــت. به طوری که در ســال ۹۷ این رقم را به غربالگــری ۱۰۰ هزار 
کودک در ســال رســاندیم. وحیدنیا با بیان اینکه مشــاوره تلفنی خانواده نیز با شــماره 
۱۴۸۰ از دیگر خدمات سازمان بهزیستی در حوزه خانواده بوده که در روزهای اخیر هم 
مراجعات بیشــتری داشــته اســت، اظهار کرد: البته ناگفته نماند که تقاضای خدمات 
تخصصی نیز از سوی خانواده‌ها با توجه به آشنایی آنها با لزوم مراجعه با مشاوران و 
روانشناسان افزایش یافته است. مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی 
ادامه داد: در همین قانون تدوین بسته بیمه خدمات روانشناسی را سازمان بهزیستی 
انجام می‌دهد که البته در قانون نام دســتگاه‌های متعددی آمده اســت، اما بهزیستی 
خودش پیشقدم شده و این اقدام را انجام داده و تأییدیه اجرای آن را هم در قالب بیمه 

تکمیلی از شورای عالی سلامت دریافت کرده است.

حمیده امینی‌فرد
خبرنگار

گزارش »ایران« درباره شرايط روحي افرادي كه تست كرونا مثبت شده و در قرنطینه هستند
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اترک، جان دوباره می‌خواهد

تشکیل ستاد احیای رودخانه اترک با مشارکت 20 دستگاه 
اجرایی در خراسان شمالی

ــر
خبـ

معیارهــای  آن  بــا  قرنطینــه  هرچنــد 
سختگیرانه‌ای که در بسیاری از کشورها اجرا 
گردید هیچ‌گاه در ایران اجرا نشد، یا محدود 
و  نــوروز  اندکــی در تعطیــات  به‌روزهــای 
پــس از آن بود اما نمی‌تــوان از این موضوع 
بــه آســانی گذشــت کــه کوویــد۱۹ زندگــی 
اجتماعــی مــا را محــدود کــرده. دســت‌کم 
تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مهدکودک‌ها و محدودیت‌هایی که برای 
سالمندان جهت رفت و آمد و روابط ایجاد شده به میزان زیادی بر روابط 
خانواده‌ها، روابط نســلی و ارتباط‌های درون نســلی تأثیر جدی گذاشته 
است. جدا از آن، همان میزانی از کار و فعالیت و روابط اجتماعی که در 
دل کســب و کار روزمــره، فعالیت‌های اداری، علمی یــا در پاره‌ای روابط 
شــخصی وجود دارد همواره زیر ســایه‌ای از ترس رخ می‌دهد. نگاه کنید 
به نگرانی‌ها و کشاکش‌هایی که سر برگزاری کنکورهای مختلف یا برخی 
از آداب‌ و آیین‌های اجتماعی در طی هفته‌های گذشته بروز کرده و البته 
نباید از این واقعیت به سادگی  گذشت که ما ترسی پنهان از دیگری را در 
هر مواجهه اجتماعی و در هر برخورد با خویش همراه داریم. بد تنگنایی 
اســت. نه در منزل دلم شــاد و نه میلی به دگر دارم! تردیدی نیســت که 
چنین وضعیتی می‌تواند با میزان زیادی از احساس سرخوردگی، واهمه، 
اضطراب و البته خشــم همراه باشــد. روان ما گروگان ســامت ما شــده 
اســت و حتی اگر در شــهر قدم بزنیم چون امکان تجربه‌های اجتماعی 
توأم با آســودگی یا حداقلی از آسودگی وجود ندارد ما به نوعی قرنطینه 

روانی شده‌ایم. اما چه باید کرد:
اگــر ســابقه مشــکلات روان‌پزشــکی‌ داریــد، حتمــاً داروهای خــود را 
مرتــب مصرف کنید و حتماً و حتماً در اولین فرصت با پزشــک معالج 
خود مشــورت کنید و تغییرات لازم را اعمال کنید. اگر ســابقه مشکلات 
روان‌پزشکی‌ ندارید، ولی بیش از یک ماه است که میزان تنش، خشم یا 
غم شما از مقدار معمول چنان فراتر رفته که روی کار و روابط و احساسی 
که از خود دارید تأثیر جدی داشته، مشورت با پزشک عمومی، کارشناس 

سلامت روان، یا روان‌‌پزشک را در دستور کار خود قرار دهید.
میزانــی از اضطــراب و یــأس و خشــم عــادی اســت. در شــرایط غیر 
بهنجاری به ســر می‌بریم. ســعی کنید خوب بخوابید، فعالیت فیزیکی 
خــود را افزایــش دهید حتی در حــد قدم زدن در فضــای کوچک منزل، 
میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی را کاهش دهید و از تمرینات ساده 
تن‌آرامی که به ســادگی در اینترنت قابل یافتن است بهره ببرید. چنین 
نمانده و چنین نیز نخواهد ماند. به نومیدی فرصت رخنه در وجودتان 
را ندهید. در لحظه زندگی کنید اما دل به آینده گرم دارید و یادمان باشد 
در تنگنا و فشار روانی گاهی انکار بر ما چیره می‌شود و به جای رویارویی 
با ترس‌هایمان ممکن است آن را ندید بگیریم. ماسک بزنیم، مراقب 

باشیم و تا می‌شود از اجتماعات دوری کنیم.
ت
اش

دد
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قرنطینه احساسات و روابط

فاصله‌گذاری کنکور سراسری ٩٩ افزایش یافت
وزیــر علوم، تحقیقــات و فنــاوری گفت: فاصله‌گــذاری در کنکور سراســری ۹۹ 
بــرای رفــع نگرانــی داوطلبــان، از یــک متــر و ۶۰ ســانتی‌متر به یک متــر و ۸۰ 

سانتی‌متر افزایش یافت.
منصــور غلامــی دیــروز در حاشــیه مراســم رونمایــی از کتــاب دانشــنامه 
آزادگان که در پژوهشــکده دانشــنامه‌نگاری برگزار شد، به »ایرنا« گفت: بحث 
فاصله‌گــذاری یک مقدار تعدیل و ظرفیت فاصله‌گذاری اجتماعی صندلی‌ها 
افزایــش یافت. او اظهار داشــت: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
پذیرفــت کــه فاصله‌گذاری صندلی‌ها از یک متر و ۶۰ ســانتی متر به یک متر و 

۸۰ سانتی متر افزایش یابد.
وزیر علوم افزود: با توجه به اینکه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رضایت 
۹۱ درصدی از رعایت پروتکل‌های بهداشــتی داشــتند، مقرر شد فاصله‌گذاری 

توافق شده یک متر و ۸۰ سانتی متر اعمال شود.
غلامی همچنین درباره ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۹۹ خاطرنشان 
کــرد: ظرفیت پذیرش کنکور سراســری ۹۹ مانند ســال گذشــته خواهد بود، اما 
مهم‌تریــن اشــکال عده‌ای که پشــت کنکــور می‌مانند، متراکم شــدن در علوم 
تجربــی اســت. وزیر علــوم افزود: ظرفیــت رشــته‌های علوم تجربی بــه اندازه 
تعــداد داوطلبــان نیســت، امــا در ســایر گروه‌هــای آموزشــی هــر داوطلبی که 

حداقل نمره را کسب کند، پذیرفته می‌شود.
غلامــی با تأکید دوباره بر ثبت‌نام در پذیرش بدون آزمون دانشــگاه‌ها ادامه 
داد: افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند و نمی‌خواهند در کنکور سراسری شرکت 
کنند، برای ثبت‌نام در پذیرش بدون آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه 
کننــد. او تأکیــد کــرد: پذیرش بــدون آزمــون، اکثر دانشــگاه‌های شهرســتان‌ها را 

شامل می‌شود و بدون شرکت در آزمون، می‌توانند انتخاب رشته کنند.

نیازی برای تهیه لباس فرم جدید دانش‌آموزان نیست
مدیــر کل دفتــر انجمن اولیاء و مربیــان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: با توجه 
به شــرایط موجود نیازی به تهیه لباس فرم جدید برای دانش‌آموزان نیســت. 
با همه مشکلاتی که در ایام کرونا برای مردم ایجاد شده، درست این است که 

ما دیگر مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نکنیم.
نورعلی عباســپور در برنامه تلویزیونی پرسشــگری دربــاره تهیه لباس فرم 
مــدارس در ســال تحصیلــی جدید اظهار داشــت: نیازی به لبــاس فرم جدید 
نیســت. وزیــر نیــز چندبار دســتور داده که اگر خــاف این موضوع اتفــاق افتاد 

حتماً پیگیری کنیم.
او افــزود: طبق آیین نامه اجرایی مدرســه، تصمیم‌گیری درباره لباس فرم 
با شــورای مدرسه است. شــورای مدرســه صلاحیت تصمیم‌گیری در این باره 
را دارد؛ با این حال سیاســت وزارتخانه این اســت که اگر جایی وضعیت سفید 
است هم دانش‌آموز از لباس فرم سال گذشته استفاده کند. هیچ گونه الزامی 

برای خرید لباس فرم جدید نیست.
عباســپور اضافــه کــرد: پول‌هــای مربوط بــه ســرویس و هزینــه حمل‌ونقل 
در حســاب مدرســه اســت. خانواده مبلغ را به حســاب مدرســه واریز می‌کند و 

مدرسه باید مبالغ اضافی را عودت دهد.
او ادامه داد: ما رســماً ابلاغ و بخشــنامه کردیم که همه مدیران موظف 
هســتند این مبلغ را برگردانند که این بخشــنامه به نوعی ســند و ضمانت 
رســمی اســت. به همه مدیران مــدارس تأکید می‌کنیــم بازنگرداندن این 
پول تخلف است؛ بنابراین هیچ مدرسه‌ای حق ندارد این چنین اقدام کند 
و اگــر چنانچه با اولیای دانش‌آموز حســاب و کتاب مالــی دارد، می‌تواند با 
جلــب رضایت خانواده در موارد دیگری مانند فوق برنامه لحاظ کند و اگر 

توافقی صورت نگرفت باید این مبلغ را عودت دهد.

امیر حسین 
جلالی ندوشن

روان‌‌پزشک


